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 دهکیچ
توان د و... که میی، ادوارد سعقانونچون  یافراد اتیازنظرنقد پسااستعمارگرایی، گفتمانی است متشکل 

ادبیات رویکرد  حوزه. در قراردادهنر، ادبیات و علوم سیاسی  مانند: هاییرشتهت یدر زیر متن ها راآن
. این مقاله پردازدمیادبیات کشور مستعمره و بررسی آثار نویسندگان مهاجر آن  یاوکپسااستعماری به وا

افغانی  نویسنده« ین محمدیمحمدحس»با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی به بررسی آثار داستانی 
زان مقاومت این فرهنگ در برابر سلطه را به یتسلط استعمار بر فرهنگ و م نحوهپرداخته که در آثارش، 

در  اگرچهت زن و مرد متفاوت است. زنان یان جنسیآن م کنشگریه نوع ک یمقاومت ؛شدکیمتصویر 
جدید هویتی بر اساس دیالکتیک حاکم بر جامعه  ساختارهایاما  اندقرارگرفتهجایگاه فرودست جنسی 

به  داند راشدگی در جهان مردسالارانه می قالبشیآنان را در  ازآنچهشود تا خوانشی متفاوت سبب می

                                                 
۱ . abdoli1362@gmail.com. 
۲ . aliehyf@gmail.com. 
۳ . khamse@gmail.com. 

ی 
رس

 فا
ب

 اد
ن و

زبا
ی 

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف
-  

 عل
ده

شک
دان

نی
سا

م ان
و

 
ج 

ند
سن

د 
واح

ی 
لام

اس
اد 

 آز
گاه

نش
دا

–
ل 

سا
هم

زد
شان

 
ره

ما
 ش

/
59/ 

بس
تا

ان
ت

14
03

 

 



 ۱۹۰                                             محمدحسین محمدی هایرماندر  زنان افغاناستعمار بر  تأثیر

 

 شدهفراموشبه صدای  فرادادنحضور برسانند. بررسی ادبیات از نگاه پسا استعماری گوش  عرصه
کشد که مردمان اند. این ادبیات فرایندی را به تصویر میها تحت استعمار بودهمردمانی است که سال

 شدگیذوب پدیده دچار نوعیبهاند و مستعمره، از طریق آن یا خود را با شرایط موجود همراه دانسته
 اند.و یا به تقابل با این هجمه پرداخته اندگردیده

 یمهاجرت، محمدزنان افغان، ت، استعمار، یهو :یدیلکلمات ک
 

 . مقدمه۱
-ای از ادبیات معاصر است که هدف اصلی آن استقلال و آزادی فرهنگینقد پسااستعماری، شاخه

( ۷۶: ۱۳۹۶ . )اشکرافت،است را تحت کنترل خود درآورده هاآناست که استعمار  یسیاسی مردم
فرهنگی مردم در  بومزیستزندگی و  شیوه، یفرض اصلی بر آن است که استعمار در تحولات هویت

 شدهتثبیت هایهویتو  هافرهنگاست. پسا استعمارگرایی با تمرکز بر درهم آویختن  مؤثرسراسر جهان 
 هاسالکشوری آسیایی که  عنوانبهگرایانه از مواجهه با استعمار است. افغانستان به دنبال قرائتی پسا ملی

استعمارگران  مدتطولانیبا حضور ؛ دوران استعمار و پسا استعماری را پشت سر گذاشته
هویتی  توانسته است سطوح مختلف خوبیبهدر آثار خود « محمدی»تحولات هویتی شده است.  دچار

را در دوران پسااستعماری بررسی و گاه از پیوند خوردگی  هاشخصیتنژاد، زبان و پوشش  ازجمله
 یداستان هایشخصیت کهازآنجاییهای مستعمره با هویت استعمارگر سخن بگوید. شخصیت

به  م کهدر این پژوهش بر آن هستی ؛اندز تجربه کردهیفرار از استعمار ن واسطهبهمهاجرت را « محمدی»
های رمان هایشخصیتاستعمار بر هویت  واسطهبهمهاجرت  تأثیربررسی تحولات هویتی، همچنین 

فرهنگ  تأثیرزان یم« محمدی»های زیر پاسخ دهیم که در رمان هایپرسشبپردازیم و به « محمدی»
بودن  یگریفرد استعمار شده چگونه است؟ همچنین فرودست و د یبر روی تحولات هویتی استعمار

شور کا در یو  یدر موطن اصل یداستان یهاتیشخص یتیبر تحولات هو تأثیریمهاجرت چه  واسطهبه
 زبان داشته است؟یم
 

 قیتحقنه یشیپ۱-۱
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 یبه بررس ۱۳۹۶در سال « ات جهانیدر ادب یگفتمان پسااستعمار»با عنوان  یادر مقاله یافسانه مظفر
و  آمریکاییپرداخته است و تسلط گفتمان « هاریشهرمان »بابا در  ید و هومی، ادوارد سعقانونات ینظر
ن مقاله با یرد اکدانسته است. تفاوت عمل ییقایفرهنگ آفر ماندگیعقب یم اصلیرا از مفاه داریبرده

 .استافغانستان  جامعهموجود در  یاجتماع هایزیرساختدر ساختار و  روپیش مقاله
توسط  ۱۳۹۲نوشته شده در سال « مرین گردیناد»، اثر «عتیحافظ طب»از رمان  یپسا استعمار یخوانش

همچون  ییهادهیبه پد یاستعمار هایمؤلفه یه ضمن بررسک« انینجوم امیرعلیمسعود فرهمند فر و »
 یرویمقابله با ن درصدداستعمار شده  یهاه سوژهکز پرداخته است و نشان داده ین یگریخود و د

ه زنان کرد یکن رویبا ا شودمیده ید روپیشبا مقاله  هاییمشابهتن مقاله یاند. در ابرآمده یپسااستعمار
 .کنندمیبودن مقاومت  یاستعمار ابژهد افغان در برابر ینسل جد

در « دورگه در رمان عطر سنبل، عطر کاج هایهویت»ای با عنوان ساداتی در مقاله الدینشهابسید 
ادوارد سعید و هومی بابا به  اتازنظریبا استفاده  خوانشی با رویکردی پسا استعماری ۱۳۸۷سال 

پرداخته است. این رمان کوتاه درباره زندگی ایرانیان مهاجر و مسائل « فیروز جزایری»اثر بررسی رمان 
آمیزش جامعه های دورگه یا فراملی را به دلیل ارتباط و فرهنگی آنان در آمریکاست. لزوم پیدایش هویت

ت ین بخش حائز اهمیدر ا ذکرشده مقالهحاضر با  مقالهرده است. تفاوت ک یو اروپایی بررس آمریکایی
ه در کبل اندنگرفتها قرار یکشرفته مانند آمریپ ایجامعهدر « یمحمد» یداستان هایشخصیته کاست 

 .اندبوده روروبهاستعمار  یرویشور خود با نک
معاصر و مطرح  نویسرمان یک عنوانبه« یمحمد»ه کت است ینظر حائز اهمن یپژوهش حاضر از ا

نون از بعد کاست و تا یشتریب هایبررسیازمند ین یاست و آثار و شدهشناختهمتر کران یافغان در ا
 نشده است. یمستقل بررس طوربهاستعمار  یپدیدهماحصل از  یو مهاجرت یتیهو
 

 . روش پژوهش۲-۱
 هایرماناثر از  ۳آن شامل  یآمار جامعهه کتوصیفی _ تحلیلی انجام شده  اساس روشن پژوهش بر یا

 یداستان یهاتیدن شخصیشکر یان به تصوکدر رمان ام کهازآنجاییاست. « یمحمد محمدحسین»
 افغان پرداخته نشده است. نویسندهن یگر آثار ایبه د ؛است پذیرترامکاناستعمار بر آنان  تأثیرو 



 ۱۹۲                                             محمدحسین محمدی هایرماندر  زنان افغاناستعمار بر  تأثیر

 

 

 پژوهش یو چارچوب نظر . بحث ۲

 . مبانی نظری۱-۲
جاد گردد. یا یتفاوت یگریان خود و دیشود میه سبب مکاست  یذهن یاز باورها ایمجموعهت، یهو
حاصل  یو معرفت یشناخت دررونده کاست  یو اجتماع ی، معنویماد یت، شامل دستاوردهایهو
4دنزیگ نظریه. طبق شودمی ق یمردم از طر یاز مفهوم و تجربه برا یمنبع عنوانبهت یهو ید اجتماعیاز د 

تصویری بازتابی از  منزلهبه« هویت»و « خود». علاوه بر این کندمیت عمل یو فرد یخود ساختار
خویشتن است که فرد مسئولیت آن را بر عهده دارد. حقیقت وجودی هر انسان چیزی است که از خود 

ت و احساس یهو( ۱۱۰: ۱۳۹۸، دنزی)گ .شودمیرا شامل  افراد همهسازد. این فرایند مداوم است و می
5. اریکسونشودمی یتلق ین مشخصات فردیتراز مهم یشناست در روانیهو معتقد است احساس  
دا یت معنا پیهو یند. پس زمانکیم کخود در یات روانیه انسان نسبت به استمرار حکت، آن است یهو

احساس هوشیارانه از هویت شخصی، مبتنی  دیگرعبارتبهر از خود مواجه شود. یه انسان با غکابد ییم
 است: زمانهم مشاهدهبر دو 

 ادراک بلافصل همانندی و انسجام خویش در طول زمان -
 (۲۴: ۱۳۹۶، سونیکادارک این واقعیت که مردم این همانندی و انسجام را دریابند. )ار -
 یهانیسیئوراست. از ت یمهم نقد پسا استعمار یهااز حوزه یفراملیتدر حال گذر و  هایهویتن ییتب

 م.ینکیاشاره م کوای، اسپقانونبابا،  ید، هومینه به ادوارد سعین زمیدر ا مطرح
 

6قانون. فرانتس ۲-۱-۱  
و انقلاب. گزینش فکری  گراییملیپردازد: یت می، با مواضع سیاسی در دو جهت به فعالقانونفرانتس 

بر اصول سوسیالیستی مبتنی بود. از منظر وی، پایان سرکوب استعماری به معنای انهدام سیستم  قانون

                                                 
٤ Giddens 
٥Erikson 
٦ Frantz Fanon 
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علیه  استعمار زدهیک موجودیت ملی است. در این رهگذر خشونت از طرف  تأسیساستعماری و سپس 
نها ، تروازاینو  دانستمی« هویت ملی» ایدهخشونت را همزاد  قانون. شدمیاستعمارگر مثبت تلقی 

جدید را فراهم سازد. وی چندین مرحله  هایارزشموجبات ابداع  توانستمیمنازعه و پیروزی نهایی 
مانند کودک انگاری، تحقق  ؛شناسایی کرد استعمار زدهرا در فرایند انسانیت زدایی از مردمان 

ساختن و خشونت. از طرفی  المصالحهوجه، نادیده گرفتن، سازیمحروماعتمادی، استهزاء، بی
وادار ساختن سرشت بشری به پذیرش شئی » عبارت است از قانونشکل سرکوب از منظر  ترینمهم

 (۲۶: ۱۳۵۳،قانون)« شدگی خویش
 

7. ادوارد سعید۲-۱-۲  
رب نسبت غنگرش  یربنایز ،نادرست پندارهایو  هافرضاز  یامجموعه کندمیان یب« دیادوارد سع»

 یمبنا بر یتمدن اسلام مطالعهه کند کیح میتصر« شناسیشرق»تاب کدهد. در یل مکیبه شرق را تش
دانش  ی. در نگاه ویاز نژاد بشر یلکش ینیع مطالعهبوده تا  یغرب یبر خودباور کیمت یاسیت سیعقلان

اشد. از بمنافع گفتمان  یه در راستاکدهند ینشر مةاجاز یموجود، مولود قدرت است. آنان فقط به دانش
ب با سلطه بر یه به ترتک هاایدئولوژیها، احزاب و تکاز: شر اندعبارتم قدرت کانون تراکسه  ید وید

ر یتابع تفس ینشه هر داکد، معتقد است ی. سعپردازندمیقدرت خود  بازتولیدن به یاست و دیاقتصاد، س
موضوعات  بندیصورتو  بندیچارچوبز عبارت است از ساختن، یش از هر چیب یریاست و هر تفس

ن یت. بر اقصد و اراده اس دربنده کست بلیز از ابتدا نامعلوم نیر نیق دقت و مطالعه. هدف تفسیاز طر
دهند و بالاخره یل مکسازند و سپس شیخ خود را میشورها و تمدن تارک یو حت هانااساس، انس

« شیخو»م. درصدد اثبات یرا داشته باش یگریفهم د دغدغه کهآنش از یبنند. پس ما کیم یالگوساز
رت وجود فارغ از سلطه و قد یریچ تفسیم و هینکیم معنا گذاریع را یما عبارات و وقا درواقعم. یهست

ه اغلب کبوده  یمستعمره گرایسم و یالیقدرت امپر یلازم برا« دانش» شناسیشرقد، یندارد. به باور سع
 (۵۴: ۱۳۹۳،یریاهمافته است. )شیبازتاب  هانگاریتاریخها و ، سفرنامهی، ادبیهنر در آثار

 

                                                 
۷ Edward Said 
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8بابا . هومی۲-۱-۳  
ایی چون معتقد است با گذر از مرزه« هاروایتو  هاملتجایگاه فرهنگ و »در کتاب « هومی بابا»

 پسامدانگشاید و هویت را در دنیای را برای مطالعات خود می تریپردامنه هایافقطبقه، نژاد و جنسیت 
شود. او شروع های فرهنگی برساخته میها و تفاوتخواند که در کشاکش اختلافیای مفهومی ممقوله

 یکند. ومی ؛ای که میان او با استعمارگر وجود داردبه مطالعه رفتار، زبان و ذهنیت مستعمره و رابطه
انی است و مالک هیچ مک« دیگری»پسااستعمارگرا که معتقدند مستعمره همیشه  سفهفلادیگر  برخلاف

عتقد م یصحبت کند و خود و علایق و تجربیاتش را به مستعمره بشناساند. و ازآنجانیست تا بتواند 
فاهیم و واژگان در آن علایق و تجربیات خود را در قالب م تواندمیاست فضایی وجود دارد که مستعمره 

تحت  شدتبهاستعماری،  هایبافتود به دیگری بنماید. از دیدگاه او هویت و شخصیت افراد در خ
گاه هر دو طرف ساخته  تأثیر دیگر از . استعمارگر و مستعمره هر دو در تعامل با یکشودمیناخودآ

گاهگیرند که از بهره می هایکنش و دیگری  بندی که میان خودمرز درواقعبرخاسته است.  هاآن ناخودآ
ل سنتی آن از بین به شک« هویت نژادی»پیشین برای حفظ  هایزمینهشود و می ترکمرنگوجود داشته 

. کندمی یشناختی بررس، روابط فرهنگی میان غالب و فرودست را با رویکرد روان«بابا» درواقع. رودمی
گشاید که استعمارگر می فرهنگی باب گفتمانی را میان مستعمره و هایتفاوتاو معتقد است همین 

گاه مستعمره قرار  درنتیجه  .گیردمیآن استعمارگر نیز در این روابط بین الاذهانی در معرض ناخودآ
 (۲۱: ۱۳۸۸،انیرزادی)ش
 

 . بنیادهای مفهومی در مطالعات پسا استعماری۲-۲

 و حاشیه . مرکز۲-۲-۱
همواره مرزهایش را از مطالعات های نظری در مطالعات پسااستعماری که ترین بحثیکی از مهم

است. در این نوع نگاه، « مرکز و حاشیه»اصطلاح  ؛فرهنگی تا جغرافیای سیاسی نیز گسترده است
توانست فقط وقتی می ماندهعقب برد. مفهومشود و در حاشیه به سر میمی« دیگری سازی» استعمار زده

. گویی تقابل میان متمدن و پیشامتمدن شودآورده  جابهابد که توسط غرب متمدن کشف و یمقبولیت 

                                                 
۸ Homi K. Bhabha 
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همان چیزی است که استعمارگر از طریق ساخت آن امکان کشورگشایی و گسترش مرزهای حقیقی و 
کرد. مستعمره شدن بخش بزرگی از شرق، گویای ممکن شود میسر می حقیقتا   کهآنذهنی را پیش از 

 (۴۰: ۱۳۵۳،قانوناست. ) معنادارهای همین تقابل سازی
 

 وبرتری. فرودستی ۲-۲-۲
ای دیگر که قدرت را در دست دارند ای در برابر اعتبار عدهاعتباری عدهیفرودستی و در اقلیت بودن، به ب

نیاز استعمار را برای ساخت و گسترش نظام  کاملا  های شرقی، کند. چنین تصوری از ملتاشاره می
اما  (۲۹همان،) ؛کندفرودست برملا می شماربی هایانسان گیریشکلو  مراتبسلسلهقدرتمندی از 

9بسیار مهم اسپیواک مقالهفرودست با  مسئلهباید به این مسئله اشاره کرد که  آیا فرودست »با عنوان  
کادمیکگسترش و توسعه « سخن بگوید؟ تواندمی فرودستان، زنان مستعمره  همهیافت. در میان  آ

استعمار زنی  عنوانبهمستعمره و بار دیگر  عنوانبه باریککه  روازآناسفبارتر دارند.  مراتببهوضعیتی 
« دیگری»شوند. به این شکل است که مجدد، یگاهی فرودست کشانده میجابهو  شدهفراموش زده

شود تا عرصه برای برتری و مرکزگرایی استعمار گسترش یابد. یساخته و سپس حذف و طرد م
 (۸۶: ۱۳۹۳،یری)شاهم

1آنتونیو گرامشی»فرودست، از بنیادهای نظریه مارکسیسم است که نخستین بار توسط اصطلاح  0 برده « 
( ۱۴۱ :همان) بود. کاربردهبه زیردستهای اجتماعی ، نیز این اصطلاح را برای طبقهیشد. و

به نظر گرامشی،  اند.فرودست اقتصادی و جنسی هاآن ترینمهمانواع مختلفی دارد که  فرودست
اند که یی مانند کشاورزان، کارگران و رعایا طبقه فرودست هستند. گروه دوم فرودستان جنسیهاگروه

هم اصطلاح فرودست، « اسپیواک» ازنظرخبرند. که از حقوق خود بی شودمیبیشتر شامل حال زنانی 
عیت بیشتر به وض یو دهد.مبارزاتی و اجتماعی مانند زن استعمار شده را در خود جای می هایهویت

توانند حرف بزنند و به خود مشروعیت ببخشند و در این پردازد که در جوامع پدرسالارانه نمیزنان می
 (۱۵۱،همانرا از حاشیه به متن بیاورند. ) هاآنحرف بزنند و  هاآنی جابهصورت روشنفکران باید 

                                                 
۹ Gayatri Chakravorty Spivak 
۱۰ Antonio Gramsci 



 ۱۹٦                                             محمدحسین محمدی هایرماندر  زنان افغاناستعمار بر  تأثیر

 

ای است برای بازنمایی ادعای تواند سخن بگوید. او تنها رابطهفرودست جنسیتی نمی« اسپیواک» ازنظر
زن، بین مردسالاری و امپریالیسم  چهره( ۱۳۱: ۱۳۹۱،که رقیب همدیگر هستند. )گاندی هاییگفتمان

یل به یک تبدیل به یک هیچ شود، بلکه تبد کهاینشود. نه ویژه ناپدید می بندیصورتتشکیل سوژه و 
گفت که در جوامع سنتی  توانمیخلاصه  طوربه (۱۰۲: ۱۳۹۷،. )اسپیواکگرددمیپاندول خشن 

حاکمیت گفتمان پدرسالارانه و مردسالارانه پرورش یافته در بطن فرهنگ مسلم است و این گفتمان 
 کشاند.حاشیه میکند یا تحریف نموده و به قدرت هر چیزی را که در مخالفت با خود ببیند یا سرکوب می

 

 . انواع فرودست۳-۲-۲
مختلف از نظام استعماری و مردسالاری مشابه با  هایدرزمینه  های زنان تجربه نظرانصاحببه باور 

فمینیست و پسااستعماری توسط یکدیگر شده  هایمؤلفهپوشانی یکدیگر است. این مسئله باعث هم
به چهار بخش تقسیم  اندگرفتهفرودست جنسی به شکل سنخ شخصیتی که برای زنان در نظر  است.

 (۱۳۲: ۱۳۹۳،)شاهمیری ، زن رهایی یافته.شدههمگون: زن معلق، زن نوخواسته، زن گرددمی
 

 . زن معلق۲-۲-۳-۱

همدستی و همسویی تعصبات جنسی برخاسته از نظام  وسیلهبه« اسپیواک» ازنظر، سومیجهانزن 
شخصیتش  درواقعو  شدهسرکوبهای استعمارگرایانه صدا و هویتش به شکل شدیدی مردسالار و اندیشه

سعی در ساختن « پسا استعماری»و « فمینیسم»شود. اسپیواک با همسو ساختن به زن معلق تبدیل می
 (۱۳۲همان: شنیده شود. )فضایی دارد که صدای فرودستان 

 

 . زن نوخواسته۲-۲-۳-۲
گاهی از خویش و هویت خویش رسیده است و از طرفی می داند که جز فرودست جنسی زنی که به آ

گاه بوده اما  قبلا  داند که نسبت به هویت و شخصیت خودش یدر درون خود ماو  درواقعاست.  ناآ
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گاهی تلاش می کند تا در همچنان در برابر نظام مردسالارانه توانایی مبارزه ندارد ولی با همین خرده آ
 فرودست مقاومت کند. واژهبرابر قدرت مردانه و 

 

 شدههمگون. زن ۲-۲-۳-۳
. این سرکوب پردازدمیخودش  هایجنسهمبا نظام مردسالار همکار شده و در سرکوب  کهزنی است 

مانند ادامه الگوهای غلط سنتی و پذیرش نقش  غیرمستقیم) باشد. غیرمستقیممستقیم یا  طوربه تواندمی
 وسیله و ابزاری برای فرزند آوری( عنوانبهیک زن تنها 

 

 . زن رهایی یافته۲-۲-۳-۴
برای شکستن صدای زنان در برابر استیلای قدرت و  فولکلور یکمردسالارانه در ادبیات  هایروایت

 مردسالارانهزنی که در مقابل گفتمان قدرت  ترتیباینبهکند و ایجاد گفتمان در سطوح مختلف عمل می
کند یک قهرمان مثبت نیست که توسط عموم پذیرفته شود بلکه سنت غالب مردانه صدای خود را بلند می

اما زن رهایی یافته کسی است که خود را از این بند و ؛ شودیشدن وی مدوباره باعث به حاشیه رانده 
از همه حقوق خویش به گونه کامل آگاهی دارد و به خویشتن خویش نگاه  یرهانیده باشد. و هاسنت

 (۱۳۲،همانانسانی و برابر با مردان دارد. )
 ارائهل و ین به تحلیهمچن م ویپردازیافغان م نویسندهسه رمان از  خلاصه ین بخش به بررسیدر ا

 یاصل هایمؤلفهپرداخته خواهد شد. با توجه به  یمحمد یداستان یهاتیاستعمار بر شخص هاینشانه
استعمار  یلایزبان بر است تأثیرن یو همچن یگری، خود و دوبرتری یه، فرودستیز و حاشکمر یعنیاستعمار 

اعم از زن و مرد  یداستان هایشخصیتان یتعاملات م ها بینآنق یها و تطبن نشانهیا یاوکبر مردم به وا
 .شودمیها بررسی دهیاز پد یکآنان در مواجه با هر  ینشگرکو 
 

 هانا. بررسی رم۳-۲

 . رمان پایان روز۱-۳-۲
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در ایران و مادرش در افغانستان آغاز و با غروب خورشید « ایا»روز در پاییز با دو راوی  یکرمان با طلوع 
گفتگو  هاست مواجب خود را دریافت نکرده و دره مدتکفاش است ک یارگرک «ایا»رسد. یبه اتمام م

ه یته« فنیک»و از او خواسته تا  خودکرده یه پدر بیمارش او را وصکمتوجه شده « شاجان»با خواهرش 
برای  یپول درنهایتش مردد. ین رفتن و ماندن به زادگاه خویب یپول است و از طرف تهیهر یدرگ« ایا»ند. ک

 یبرا .تا راهی افغانستان شود. مادر، نگران همسر و منتظر فرزندش است کندمیخرید کفن قرض 
اما مرگ ؛ کندمیروزانه و نگهداری از همسر رو به احتضارش  یارهاکش، خود را سرگرم یخو یتسلا

 ست.ین یمانده خبر درراهفن کرسد و از یپیرمرد سرم
 

 اد رفتنی. رمان از ۲-۳-۲
نون استعمار را در وطن تجربه کرده و اکه مهاجرت را بارها لمس ک هشتادساله یرمردیپ« شاه آغا»
از حضور طالبان در دل او وجود دارد. وی  یدائم یگرا است و هراسمتعصب و درون یند. او فردکیم

ی در اوج جوان یدر کنار او است. دختر« ناشاد»باشد. از فرزندانش، تنها  اشخانوادهدارد تا مراقب  یسع
خانه  زیرزمینرد تا دخترش را در یگیم میاست. او تصم یمناسب طعمهطالبان  رانیشهوت یه براک

آن  یعمر اوست و تمام شدن باتر شیشهو یراد ییشنیدن اخبار است. گو شیفته« شاه آغا»ند. کمحبوس 
رد خانه را یگیم میتصم یاز دخترش و خرید باتر یان نگهبانیشه است. در میته شدن آن شسکبرابر با ش

داشتن  کهدرحالی ؛شودیم روروبهاده تا شهر برود. وی بارها با طالبان یدر گرمای تابستان ترک کند و پ
اجساد ادآوری روزهایی که تمام شهر پوشیده از یتواند منجر به دستگیری او شود. می صوتضبط
آن با روزهای آبادانی در قالب گفتگوهای ذهنی او را تا رسیدن به مقصد  مقایسهبوده و  شدگانکشته

 گردد.شود و به خانه برمییانجام م ید باتریت خرینمایند. درنهامشایعت می

 

 . رمان ناشاد۳-۳-۲
در روستایی در مزار، حضور طالبان و ترس پدر از تصاحب دخترش، پنج سالی او  سالهبیستدختری 

ده شده و مملو از حشرات ینور در آن پوش یهاروزنه همهه ک ایچالهسیاهن محبوس کرده. یرزمیدر ز را
 برازنده یه نامک کاستخوان سوز زمستان دختر یتابستان و سرما فرسایطاقت یاست. در گرما یموذ
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گاه ن ین مرگ تدریجیبه ا او خانواده. کندمیو اقبالش دارد در آن زندگی  شوربختی د یستند و شایآ
شود. تنها خاطرات درس خواندن در ایران  کشان پاهننگ از وجود خان لکهن یتا ا خواهندمیدانند و یم

، هاآندار یرس داز شدت ت حبس شدن اولیهه روزهای کسازد. حشراتی نور امیدی در دل او روشن می
 ش هستند.یهاییتنها نشینهمسبب از هوش رفتنش بودند اکنون 

 

 هانادر رم یاستعمار  هایمؤلفه ی. بررس۴-۲

 و حاشیه . مرکز۱-۴-۲
است. وی با مهم دانستن حاشیه نسبت به مرکز در تلاش « قانون» ازنظریداصطلاح مرکز و حاشیه ملهم 

افراد به  توجهجلبمرکزیت زدایی در متن بود. منتقدان پسا استعماری نیز به دنبال مرکزیت زدایی و 
های کلان و محوری تاریخ، فرهنگ ای هستند. هدف آنان از این کار فروپاشیدن روایتصداهای حاشیه

ها فضایی را به تصویر و مونولوگ هادیالوگو فضای ترسیم شده، « ان روزیپا»و جامعه است. در رمان 
بودن « حاشیه»نقش « قانون» نظریهبا توجه به  کاملا  در ایران « ایا»کشند که شخصیت محوری آن می

در کشور ایران در صورت شناسایی شدن  غیرقانونییک مهاجر  عنوانبهداند که را پذیرفته است. او می
 به بازگشت به کشورش است.مجبور 

 هاآنو القای آن به شرق نشینان و تقسیم خود « ادوارد سعید» نظریهمفهوم مرکزیت و حاشیه با توجه به 
گاه  طوربهکه همواره  کردهشرق دور، شرق میانه و... برای آنان نیز تعارضاتی ایجاد  اصطلاحبه ناخودآ

 .دهدمیر دیگر را در قالب حاشیه قرار یکی بر دیگری احساس مرکزیت دارد و اقوام کشو
ه در جایگاه پذیرش ک یسرزمینی مستعمره است اما ایران نیز زمان عنوانبهکه کشور افغانستان  اگرچه

را وادار  هاآننشیند و با اعمال فشار و راندن به حاشیه، گیرد در نقش استعمارگر میمهاجر افغان قرار می
کند. قبول این مسئله که اغلب مهاجران ل نقش نیروهای ارزان کار میبه پذیرش کارهای دشوار و قبو

)مانند دزدی، تجاوز و...(  رفتاری هایشناسیآسیبو  شناختیجامعهتوانند برای ایران از نگاه افغان می
 .گیردزند. مهاجر افغان در حقیقت دوبار در حاشیه قرار میخطرناک باشند بر حاشیه بودن آنان دامن می

از سمت نیروی مستعمره در کشورش که وی را مجبور به مهاجرت کرده است و بار دیگر در  باریک
 ایجادشدهراند تا از این ترس کند و به حاشیه میبا نگاه منفی باز صدای او را خفه می که ناکشور میزب
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که با اجیر « ایا»ر ارگک، سر«آقا هادی»مانند ؛ شود مندبهرهخود  داریسرمایه هایتلاشدر وی برای 
نشیند و حتی در کند و خود در جایگاه استعمارگر میسو استفاده می هاآنکردن کارگران افغانی از 

ند. پدیده استعمار تنها در غالب مرزهای جغرافیای تعریف کیآنان تعلل م ةپرداخت حق الزحم
د احساس کند میل به سرکوب شود بلکه هر جا که فرد یا گروهی احساس برتری و قدرت را در خونمی

« ایا» در مقابل« پایان روز»مانند هر فرد دیگری که در داستان ؛ شوددر او ایجاد می ترضعیفکردن فرد 
 نمود. کشیبهرهنیروی برتر مقاومت کرد و از او  عنوانبه
داند اما ارجح می« تهران»را به « مزار»و شهر خود،  کندمیغربت را با تمام وجود حس  اگرچه، «ایا»

1فنوتیپ تجربهدرونی سبب  طوربهوجود تکنولوژی و عوامل مدرنیته در تهران  اما  ؛شودمی یدر و 
مهاجری برگشته از  عنوانبهند. او کیتجربه م اشزندگیفنوتیپ را در کل  پدیده، خواهر او «شاجان»

به مبارزه  یدر برابر نظام سنت« شاجان»ت کشور خودش را قبول ندارد. اایران دیگر اتفاقات و امکان
 است. یگاه خود از فرودست جنسیر جاییپردازد و خواهان تغیم
 ؛گرددیم امتیاز لحاظ یک عنوانبه یده در جوامع سنتین پدیر است و اکمذ یجنسیت ازلحاظ اگرچه« ایا»

اما همچنان به علت فقر و مشکلات اقتصادی در کشور میزبان در حاشیه قرار دارد و از گفتمان غالب 
 مردسالارانه در ایران برخوردار نیست.

هدف  ترینبزرگدیگری هستیم.  یگونهاما به  مؤلفهنیز شاهد تکرار همین « از یاد رفتن»در رمان 
وجود  عرصهاست و به هر طریقی ممکن است که به  استعمارگر به حاشیه راندن ملت مستعمره شده

قبلی خود را نپوشیده است  هایلباسکه کلاه و  هاستسال« شاه آغا»بیاید مانند اجبار در نوع پوشش. 
ترین مسائل ساده دربارهکه نوع پوشش را انتخاب کند و قدرت تفکر  دهدمیچون نیروی مستعمره ترجیح 

گروه بدوی و نامتمدن هستند و تنها الگوهایی که توسط  والقا کند که جز هاآنو به  ها بگیردآنرا نیز از 
با توجه به سن بالا « شاه آغا»گیرد. قرار می ایده آلالگوهای  وشود جزحکومت استعمارگر مشخص می

 کندنمیمقابله درونی نیروهای طالبان با حاشیه بودن خود  تأییدو درونی شدن برخی الگوهای رفتاری و 
توسط نیروی طالب  زوربهشاهد هستیم که  را زمانیزند و اوج آن گفت به آن دامن نیز می توانمیو حتی 

بیند. در این شود و قدرت مقاومتی در درون خود نمیارت( مییز یبرا یوارد صحن شیخ سخی )محل
های جهان با تبدیل گروهکی تحت فرمان قدرت عنوانبهنیروی طالبان است که خود « مرکز»رمان، 
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به نیرویی منفعل و تحت کنترل  هاآنها و تبدیل ساکنین افغانستان به ویرانه سعی در چپاول دارایی
 دارد.« تیمرکز»

نیروهای بیرونی و پیرو  نمایندهتقابل بین قدرت پدر در جایگاه « ناشاد»در رمان  حاشیهمرکز و 
خود از دستورات پدر است.  هایسرپیچیبا « ناشاد» مقابلهلبان و از طرفی های افراطی طااندیشه

قدرت اصلی نپذیرفته و با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد به کشمکش  عنوانبه، هرگز پدر را «ناشاد»
 اتنهنه« ناشاد»ت داستان در اوج فشار طالبان است. یپردازد. افغانستان در زمان روابا والد خود می

ن تقابل قدرت یز ایه در بستر خانواده نکبل شودمیفردی که این فشار را از جانب اجتماع متحمل  عنوانبه
 یزندان یکدر قالب  یگذران زندگ ادامه، فرصت مهاجرت و اجتناب از «ناشاد» یند. براکیرا حس م

 یز معرفکرا در مر« خود»و  «هیحاش»ه او را در کست ین ین جامعه استعمارین بار ایاما ا ؛شودیفراهم م
 یزندگ ادامه یه براکند کیانتخاب م -است یجامعه سنت شدهتربیت کهازآنجایی-ه پدر کبل ؛ندکیم

ش در مواجهه با طالبان یت خویاز هو آنچهاو مسدود سازد تا  یرا به رو ییرها یهادخترش راه
 نظریهد. طبق یخود جبران نما خانهط یدر مح یش قدرتکشمکجاد یت و ایزکبا اعمال مر دادهازدست

این حرکت به سمت  درنهایتکنند تا خود را به هم نزدیک کنند و ، دو طرف استعمار سعی می«بابا»
اصیل نباشد. کشمکشی که بین ناشاد و پدر وجود دارد  کدامهیچ« هویت»شود که دیگری سبب می
یابد و پدر نیز خود را در قدرت پدر می شدهپنهاناست. ناشاد بخشی از هویت  اندیشهبرگرفته از همین 

همواره « اسپیواک» گفتهآورد. طبق دخترش به صحنه می باوجوداستعمارگر اعمال زور خود را  عنوانبه
همان عقل « پدر»شود. در این داستان عقل محوری مردانه حاکم بر تمدن سبب به حاشیه رفتن زنان می

 ا در قالب مستعمره به حاشیه رانده است.محوری مردانه است که هویت ناشاد ر
 
 

 وبرتری. فرودست ۲-۴-۲
پایان » ، کشاورزان، کارگران همواره در بخش فرودست جامعه قرار دارند. در رمان«گرامشی» نظریهطبق 
است و هم در افغانستان  مشاهدهقابل« ایا»محرز، هم در ایران برای  کاملا   طوربهفرودست  پدیده ،«روز

را پشت سر  پسااستعماری. با این تفاوت که خانواده او دوران اشخانوادهزندگی توسط  و گذران
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در چند بعد در حال تجربه است.  «ایا»اما  ؛شوندمیگذرانند و بخش فرودستی اقتصادی را متحمل می
2با استیگمای نیشود. همچنو نیروی ارزان کار است و مواجبش پرداخت نمی غیرقانونیوی مهاجر   

وی به انزوا و  درنتیجه ؛شودکند و به حاشیه و فرودستی سوق داده میفغان بودن در ایران زندگی میا
آورد. گفتمان قدرتمند در این مرحله جامعیت ایران است که مهاجر افغان را به حاشیه یسکوت روی م

و هویتش را به « خود»ند کند تا بتوا. در حاشیه بودن فرصتی برای ابراز هویت برای او فراهم نمیراندمی
 نمایش بگذارد.

 شدههمگون، جز زنان رهایی یافته است. او خلاف زنان «شاجان»، «کوایاسپ»و « قانون» نظریهطبق 
، جز زنان رهایی یافته است. او خلاف «شاجان»آن را مادر به عهده دارد(،  یندگی)که در این داستان نما

 هاسنتمردسالار و  جامعه( در برابر .آن را مادر به عهده دارد یندگی)در این داستان نما ؛شدههمگونزنان 
زبان دیگری  ؛کندو همپای مردان کار می رودمیبه شهر  ؛کندنامزدی خود را فسخ می ؛کندقد علم می

کند دخترش با مادرش )که تلاش می ؛ابدیدست  یکتکالیتا بتواند با جهان امپریالیسم به د آموزدمیرا 
ماند. تغییر می غیرقابل ضد اوست آنچهدر مقابل هر  یهویت و ؛کندرا هم شبیه خود سازد( مقابله می

ایران « فنوتیپ»مهاجرت را نیز پشت سر گذاشته اما  تجربهکه در کشوری مستعمره زندگی کرده و  اگرچه
 افغانستان است. یافتهای زنان رهایی ، صدای رس«شاجان»همچنان با او همراه است. 

است. روستاها به نسبت « شاه آغا»روستایی بودن « فرودست» ة، اولین نشان«از یاد رفتن»در رمان 
 ةشهرها از امکانات کمتری برخوردار هستند و اگر این مسئله را به روستایی ویران در کشور جنگ زد

، فرودست را از نگاه «گرامشی»ه فرودستی آن پی ببریم. توانیم به حجم جایگاافغانستان تعمیم دهیم می
، دهقانی است که از «شاه آغا»کند. کند و آن را با پارادایم اقتصادی بررسی میمارکسیسمی نگاه می

که دور شده است. او توانایی بیان نیازهای خود را ندارد.  هاستمدت؛ ه صاحب قدرت بودهک یزمان
را  یگاهیآن حق جا واسطهبهگیرد که بخواهد فرودست حقی را در نظر نمییک  عنوانبهحتی برای خود 

ترین اتفاقات نترل طالبان داشتن دختر مجرد جز خطرناککتحت  یطیدر جامعه به دست آورد. در مح
دختر داشتن خود را نیز « شاه آغا»ممکن است توسط آنان دستگیر شود.  هرلحظهشود چون لحاظ می

مجبور  هاآنبرداری از  فرمانبه ازپیشبیشتا  شودمیداند چون سبب ودستی خود میدلیلی بر اثبات فر
 باشد.
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ئل ه مساکل نگرفته بلکمستعمره ش یشورکردن در ک یتنها در زندگ« ناشاد» یاما فرودست بودن برا
ماند نمی یاز او باق ییصدا یه حتکدهد تا به آنجا یسوق م یاز فرودست یشتریاو را به مراحل ب یمتعدد

، ییروستا ید. زندگیافت شود تا از قشر فرودست سخن بگوی یرکد روشنفیبا« کوایاسپ» گفتهه به ک
زن افغان در  یک عنوانبه، «دناشا»ه کتر زن بودن سبب شده و از همه مهم سوادیکمت بودن، یرع

پاندول خشن  کیل به یتبد، ناشاد «کوایاسپ» ریقت به تعبیرد. در حقیقرار بگ یفرودست درجه ترینپایین
است. به علت  هقرارگرفتزن خواهان داشتن آن است  یک عنوانبهه او ک ییایو دن مردسالار دودنیاین یب

زن » رگهجگر افغان در یامل دانش و خرد را ندارد. او مانند زنان دکتبلور  ییناتمامی تحصیلات توانا
قرار گیرد. « شدههمگون»تا در جایگاه زنان  نشدهحلگر در وجود مرد هم ید یست و از طرفین« معلق
 یستادگیراه و ا ادامه ییاما توانا ؛ندکیاست. با پدر و سنت مرد محور مقابله م« نوخواسته» یوی زن

تواند یو نه ماه کن است یوجود دارد ا« ناشاد» دربارهه ک یاتهکرا ندارد. ن یرونیروی بیامل در برابر نک
را « افتهی ییهارزن » یتعال تواندمیهمگون شود و نه  یل به زنیخود بپردازد و تبد یلرش نقش قبیبه پذ

 یتیهو هایبحرانجاد یش سبب ایش از بیب یت داستانین شخصیا یبرا یند. استعمار و فرودستکتجربه 
 معلق است. دودنیاشده است. او همواره میان 

 

 . خود و دیگری۳-۴-۲
و با تعمیم آن به ارتباط میان کند می یمعرف« بابا یهوم»ه ک یردیکطبق رو« ارباب و بندگی» نظریهطبق 

 هاآنگفتمانی بین کند ایجاد می دونیروجهان مستعمره شده توسط حاکمان، همان کشمکش را میان 
تفکر «. دیگری»بود و نه از « خود»که اگر این دیالکتیک نبود نه خبری از  ایگونهبهیابد. جریان می

گر یوطنانی که به شهرهای دمیان خود و هم هاآنبر افغانستان سایه افکنده است که حتی  چنانر استعما
یک صورت مشخص « دیگری»برای  هاآندارند. مقیاس « دیگری» عنوانبهنیز نگاهی  اندکردهمهاجرت 

« طالبان» آنچهترین حرکت به سمت نوسازی و مدرنیته است. هر بدون کوچک« سنتی»از  شدهتعریفو 
 درنتیجهدانند اند. همواره خود را جز اقوام نامتمدن میدیکته کرده را پذیرفته هاآناسلام افراطی به  عنوانبه

طبق « پایان روز» در رمان« ایا» شوند.در زمان مهاجرت به کشوری دیگر حقی برای خود قائل نمی
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1آلبرت ممی نظریه 1 نامد. می« دیگری»ایران را  ؛بیندمی« ودخ»را در تضاد با  چیزهمه کهازآنجایی 
 یگاه اجتماعیهمواره این حس را با خود به همراه دارد که هر رفتاری که با او شود شایسته است. چون جا

کند. انتخاب می« دیگری»تر را برای مقابله و ارتباط با ، پارادایمی مدرن«شاجان»بیشتر از این ندارد. 
زنی مدرن نشان  عنوانبهستن این زنجیره دارد. در شرایط جدید خود را و خرد سعی به شک بادانشاو 
خانواده و  آنچهکند با وی رفتار شود نه که خودش تعریف می گونهآندهد. زنی که شایسته است تا می

 طوربهاند. او پدرسالاری و مستعمره بودن به او و افکارش تزریق کرده هاسال پشتوانهاش به جامعه
گاه در برابر مرگ پدر که  ای خنثی را رویه ؛نمادین اشاره به مرگ دنیای کهنه و سنتی دارد طوربهناخودآ

گیرد. او هویت گزیند و با انجام امورات روزمره و انتخاب نوع پوششش حتی مادر را نیز نادیده میبرمی
در نقاط مقابل هم  کاملا  ر توان گفت این خواهر و برادمشخص و مستقل خود را دارد. در حقیقت می

از جنسیت مرد در دستان استعمار دچار بحران هویت گشته  مندیبهره باوجودکنند. برادر حرکت می
زنجیره  ؛کنددر مرزی جغرافیایی که بیشترین حد استعمار را تجربه می یزندگ باوجودولی خواهر حتی 

 است. شکستهدرهمرا « دیگری»
مستعمره  عنوانبهر مستعمره هستند و بار دیگ عنوانبه باریکنان مستعمره اسپیواک، ز گفتهبه  اگرچه

گردد اما حذف و طرد شامل حالشان می درنهایتدوم و  درجهو در جایگاه شهروند  شدهفراموش
گاهی و تحصیلاتش توانست نیازش را به روشنفکری که  پشتوانهبه « شاجان» ی او سخن بگوید جابهآ

 ن گردد.افغانستا کردهتحصیلرا برطرف کند و خودش تبدیل به صدایی رسا و بلند برای تمام زنان 
و این مسئله بیانگر آن است که « دیگری»کند و گاهی نقش را بازی می« خود»گاهی نقش « شاه آغا»

ا که توانایی اعمال قدرت را پیدا دیگری در یک کشور مستعمره قرار دارند. آنج زمرهافرادی که در  بساچه
به پشتوانه مردسالاری در  گیردمیوقتی در جایگاه پدر قرار « شاه آغا»دهند. کنند تغییر نقش میمی

« ناشاد»دهد. در این مرحله، را در جایگاه دیگری قرار می« ناشاد»و دخترش  نشیندمی« خود»جایگاه 
 ؛ندکیم یپدر زندگ یاستعمار خانهم زن است و هم در کند. چون هاست که نقش فرودست را بازی می

 کنترلنیروی قدرتمندی شهر را تحت  کند.را ایفا می« دیگری»اما در برابر طالبان اوست که جایگاه 
کند که چه چیزی درست است. با توجه به تعریفی که ، تعین میایده آلالگوی  عنوانبهخود درآورده که 

                                                 
۱۱ Albert Memmi 
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 کهایندیالکتیک بین استعمارگر و مستعمره شده دارد. استعمارگر، علاوه بر  درزمینه  ، «هومی بابا»
 مؤلفهاین  نمونه. استدچار نوعی حس اضطراب و تشویش هم  ؛کندرا حس می وبرتریاحساس قدرت 

 پشتوانه ازلحاظقدرت با طالبان است چه  اگرچهکنیم. و طالبان در شهر مشاهده می« شاه آغا»را میان 
همراهش یک  وسیلهکه تنها « شاه آغا» سلاح گرم، اما طالب جوان در برابر ازلحاظچه  حکومتی و

داند که رسانه شود و سعی در ضبط دستگاه دارد چون میرادیوی کهنه است دچار پدیده اضطراب می
 یبه وتواند عاملی برای انتشار اخبار و توجه نگاه جهانی شود. این نگرانی را با اعمال زور و تهدید می

« شی شدگی» نظریهتوانیم به به رادیواش می« شاه آغا» ازاندازهبیشدهد. با توجه به تمرکز نشان می
کند تا او معتقد است که استعمار تا جایی به فرد مستعمره فشار وارد می« قانون». کنیماشارهنیز « قانون»

 نماید. گیریتصمیمفاقد اراده و قدرت  یکشیخود نماید و او را تبدیل به  هایاندیشهرا وادار به پذیرش 
 گیریتصمیمو عدم توانایی در  ارادگیبیکه تمام وجودش به رادیو متصل است بیانگر همین « شاه آغا»
 هویتی است. هایتنش درنهایتو 
ت پدر در یهو گیریشکلدر برابر پدرش به  سرکشیجاد یقرار دارد و با ا یگریگاه دی، در جا«ناشاد»

با اعمال زور بر  یدارد ول یگریگاه دیرون جایب جامعهدر « شاه آغا»زند. دامن می« خود»گاه یجا
 یرونیب یهانشک م:یهست روروبهرد یکن رمان ما با دو رویدارد. در ا اشخانهرا در « خود»دخترش مقام 

افت یقش پدر و دردر قالب ن« خود» عنوانبه شدهتعریف هایایده آلهمان رفتارها و  ترجمهجامعه و 
 وجههیچبهقدرت  ییجان ترجمه و جابهیرده بود اکاز طرف ناشاد. اگر ناشاد ازدواج  یمنف یهانشک
از یخود ن یتیهو یهانابحر یبرا« بابا» نظریهننده طبق کاستعمار  عنوانبه« شاه آغا»گرفت. یل نمکش

توان گفت شد. مییقدرت محو مامل از ک طوربهصورت  غیر اینداشت و در « ناشاد»به حضور 
 رابطهن یه اکرد بلیگیل نمکگر شید یشورکشورها و با حضور ک ییایجغراف یاستعمار تنها در مرزها

ز یمردسالارانه ن جامعهدر  بالأخصتر مانند خانواده کوچک هایمحیطتواند در یم« یارباب و بندگ»
که خدایان برای  طورهمانخدایان.  پدرش در جایگاهدر جایگاه بنده است و « ناشاد»وجود داشته باشد. 

متحمل  هایاضطرابهم برای فرافکنی « شاه آغا»ابراز وجودی و قدرتی خود باید بندگانی داشته باشند 
کم پسر داشتن( تجلی قدرت خود را با گرفتن حق آزادی از دخترش به  بالأخصشده از سمت جامعه )

 رساند.یحضور م عرصه
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 زبان. ۴-4-2
تفکر پسا استعماری ارتباط بین  لازمه ازآنجاکه به فرهنگ ملی است. هویت دهیزبان شاخص اصلی 

 درزمینه  تواند فرهنگی می ترجمه ویژهبهمتون  ترجمهتوان گفت که زبان و می .و ترجمه است هازبان
ای داشته ندهمختلف نقش ارز هایهویتو تقابل  تأثیرایجاد هویت جدید، احیای هویت گذشته و 

زبان است  مسئلههویت بخشی در مباحث استعماری  هایمؤلفهباشد. بسیاری به این باورند که یکی از 
 گیرد.زبان بومی، زبان ملی و زبان بیگانه نیز در این چهارچوب قرار می از قبیلاصطلاحاتی 

به علت تفاوت در لهجه عنوان  است اما روروبهدر ایران با زبان فارسی « یاا» اگرچه« پایان روز»در رمان 
به  کهدرحالیکند. مهاجر باید همواره مانند پاندولی میان دو زبان حرکت کند و را پیدا می« دیگری»

از حرف  طورکلیبه، «ایا»است.  ماندهباقیهنوز  هاترجمه بر روی اصلیزبانتکلم بپردازد که ردپای 
تا هویت زبانی او آشکار نگردد.  خودش را فراموش کند شود. او باید هویت گذشتهزدن منع می

که سخن نگوید چون ممکن است کارش را از دست بدهد. هنگام  خواهدمیاز او  کارشصاحب
در  ان چهاستعماری چه در افغانست هایمؤلفهبیانگر غربت اوست. این  اشلهجه هافروشندهمکالمه با 

 یرویان خود و نیم یی، به ساخت فضا«بابا» گفتهن به یهمچندهد. ایران او را به سمت سکوت سوق می
سوم وارد  یه با فضاکنیوت کند تا اکه سکدهد یح میسوم ترج ین فضایدر ا یپردازد ولمی یاستعمار

داند که کشورش . او میفرابگیردشود تا زبان انگلیسی را می قدمپیش، خود «شاجان»اما  ؛تعامل شود
خواهد به زبان استعمارگر او می ؛و به دست کشور امریکا افتاده است شدهخارجاکنون از استعمار طالبان 

فراتر از یک زن فرودست « دیگری»و « خود»کشورش تسلط پیدا کند تا بتواند به ارتباط میان 
 عمل کند. شدههمگون

که نخبگان افغان علاوه  اگرچهطالبان زبان فارسی دری بوده است.  حملهزبان رسمی افغانستان تا قبل از 
اما برای فردی چون  ؛که گویش دیگری از این زبان نیز هست را به یاد دارند« پشتو»بر زبان مادری زبان 

 مانندمستعمره بودن  هایچسبکسی که طبق تعاریف استعمار دارای تمام برگ  عنوانبه« آغاشاه»
تکلم و درک زبان پشتو که  ؛بودن را بر عهده دارد« دیگری»ی، حاشیه بودن و نقش فرودست روستای

دهد. او با بی اعتمادی از قرار می ازپیشبیشاست وی را در انزوا و حاشیه  شدهتحمیلتوسط طالبان 
یوهای . پناه بردن او به رادکندمیشود نگاه طالبان به اخباری که توسط رسانه حاکم بر جامعه نوشته می

شنیدن اخبار است اما او که توانایی تکلم و درک  تشنه« شاه آغا»خارجی دلیلی واضح بر این ادعا است. 
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در سماورخانه و گوش سپردن به رادیو شریعت که به  بازهمزبان پشتو را در سرزمین مادری خود ندارد 
در کشور خود  شدهگمیتی برد و با هوبودن خود بیشتر پی می ایحاشیهشود به زبان پشتو پخش می

شود گویی او مانند مهاجری در سرزمین دیگر است که نیازمند ترجمه است تا بتواند با کشور مواجه می
 میزبان تعامل کند.

اغلب گفتگوها و  کهآنبه علت  شودنمیافت یدر رمان ناشاد  یانمونه یاستعمار مؤلفهن یا یبرا
با  یچ ارتباطیانسان ه یک عنوانبهافتد ناشاد ط بسته خانه اتفاق مییاست و در مح یها درونالوگید
 م.ینک یم در آن بررسیزبان را بتوان پدیدهه کندارد  هاانگر انسید
 

 گیرینتیجه. ۳
همچون  استعمار گراپردازان پسا نظریه هایبر تئوریاتکا  صورت گرفته با یهایبا توجه به بررس

ن یم ایتوانی، میاستعمار هایمؤلفهرد یکو رو« هومی بابا»و « اسپیواک»، «ادوارد سعید» ،«قانون»
 زیستهکه زندگی « یمحمد»توسط  شدهخلق یداستان یهاتیه شخصکجه را مدنظر داشته باشیم ینت

اند در کشوری دیگر گذرانده« دیگری»در اوج استیگمای « ایا»خویش را گاه در قالب مهاجرانی مانند 
از  پرهیاهودر این وادی  ؛اندبوده« فرودست»همواره در جایگاه « ناشاد»خویش مانند  و یا در زادگاه
با توجه به  ؛از سویی دیگر سوغات مهاجرت است که از سویی محصول استعمار و یتیتحولات هو

« مردان»و سنتی جوامع جهان سوم، از  مردسالارانه. نگاه اندکردهمتفاوت عمل  کاملا  ت خود یجنس
 آنچهبا موضعی خلاف « محمدی» هایرماناما در  کندمییاد  قدمثابتکنشگران مقتدر و  عنوانبه

استعمارگری هستند و در خانواده و جامعه  هایاندیشهگویی مردان همراه  .ایمشدهمرسوم است مواجه 
فرودستی به  درجهرین تکه همیشه در پایین« زنانی»کنند اما نیروی استعماری رفتار می نماینده عنوانبه

های ذهنی حاصل از نهادهای مردسالارانه متفاوت از ایمپلنت کنشگریی وی هانابرند، در رمسر می
و نسل جوان کشور زمانی که پدیده  کردهتحصیلقشر  بالأخصکشند. زنان جامعه را به تصویر می

که  کنندمیموهبتی یاد  عنوانبهشوند از آن متحمل می گریز از استعمار حاکم واسطهبهمهاجرت را 
برای معرفی به موطن خویش پس از بازگشت  متعددی از آنان های« خود» گیریشکلرشد و  سازسبب

ل دارند تا جامعه را وادار به یشود. آنان تماکه اغلب از سمت جامعه پذیرفته نمی هایی« خود»شود. می
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نش ک. دارندوارده است کف یتعر هاآن یبرا یجامعه سنت آنچهد با یمتفاوت و جد« خود» پذیرش
ش یخو« تیهو»ن از ینو ترجمهو تعامل و « خود»د از یجد چهرهساختن  یزنان برا« یتیهو- یرفتار»

کند. گاهی زنان تبدیل به پاندولی خشن گشته و با تر از مردان عمل مییار قویدر برابر استعمار بس
 هایایستند و حتی نقشی مردان میروروبه قدتمامدر جامعه  شدهتعریفهای سنتی فراموش کردن نقش

برای زنان افغان از کارکرد بالایی به عاملی در جهت « فنوتیپ» پدیده. کشندمیمردان را نیز به دوش 
تغییر مسیر هویتی آنان در مقایسه با گذشته شده است. همچنین سبب شکل گرفتن انواع مختلفی از 

که میان یک زن  ایگونهبهشوند. خود )دیگر زنان( نیز می جنسهمان قشر تعارضات در جامعه می
یافت و همین  تواننمی_ اجتماعی مشترکی  جنسیو یک زن رهایی یافته هیچ هویت  شدههمگون

است  یجامعه خواهد شد. این مسئله در حال هایزیرساختتعارضات سبب ایجاد تحولات هویتی در 
رد گذشته کارکبدون  هایسنتاند و همچنان به دهیخود رس یتیانفعال در تحولات هو نوعیبهه مردان ک

زنند. مقاومت دیگر قرار گیرند به این انفعال دامن می جامهمتوسل هستند و اگر در جایگاه فرودست در 
گ طوربهماحصل از پدیده مهاجرت و استعمار بیانگر آن است که « خود» مردان در دگردیسی اه ناخودآ

زنان را ندارند و  فعالانه هایقدرتکهنه خویش، توانایی مقابله با « خود» که با ترک کنندمیاحساس 
که چگونه با  اندآموختههای زنانه نیستند. نه به فعالیت پذیرای واگذاری بخشی از جامعه دیگرعبارتبه

فراهم است. البته که زنان  ییراتتغلازم برای این  هایزیرساختجدید وارد ارتباط شوند و نه  یجامعه
خواهان استمرار شرایط پیشین و پذیرش جایگاه فرودستی هستند.  گیریموضعسنتی در این  شدهتربیت

کشور تحت استعمار افغانستان در صورت پذیرش حضور زنان با رویکردهای  آیندهگفت که  توانمی
گذر از سنت به سمت مدرنیته و  مرحلهتواند یهای آنان مجدید و ایجاد فرصت برای نشان دادن توانایی

زنان  گونهزنان مترصد سازد. اگر روایات مردسالارانه به صدای نجوا  داریپرچممقابله با استعمار را با 
استعماری را خواهند  هایمؤلفهتوانایی مقابله با  خوبیبهاجازه حضور دهد زنان افغانستان ه در جامع

 داشت.
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Abstract 

Criticism of post-colonialism is a discourse consisting of ideas of 

people such as Fanon, Edward Said, etc. which can be placed under 

the context of fields such as art, literature and political science.In the 

field of literature, the post-colonial approach studies the literature of 

the colonial country and the works of immigrant writers of that 

country. This article examines the fictional works of "Mohammed 

Hossein Mohammadi", an Afghan writer, using a descriptive-

analytical research method. In his works, he depicts the way and 

dominance of colonialism over culture and the extent of resistance 

of this culture against domination. The type of activism of this 

resistance is different between male and female gender. Although 

women are placed in a sexually inferior position, new identity 

structures based on the dialectic ruling the society cause them to be 

read differently than what considers them as objects in the 

patriarchal world. Studying literature with a post-colonial 
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perspective is listening to the forgotten voices of people who have 

been under colonialism for years. This literature portrays the process 

through which the people of the colony have either associated 

themselves with the existing conditions and somehow experienced 

a melting phenomenon or have faced this attack. 

Key words: Identity, colonialism, migration, Afghan women, 

Mohammadi 

 
 
 
 

 

 ها:نوشتپی
 گرددمی دچار آن به مرکزيت ديدن از بعد بومی فرد که دارد وجود« فنوتيپ نام به یپديده قانون ازنظر ۱

 تسليم آفرينجان به جان بعد و ديد را پاريس شهر بايد اول» مثلاً  است شده قاطع بلوغی دچار ديگرعبارتیبه
 کرد.

شتر از يه عواقب آن بکست ين یمارياز ب یا جزئي یل فردکمش يکاينخوردن و  برچسب یعني استيگمات ۲
 است. یماريخود ب

                                                 


